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 چکیده: 

ترين الگوی شاعرانِ پس از خود در سرايش مثنوی و فارسی و نظامی بزرگ ادبيات گسترۀ در ادبی انواع از يکی داستانی هایمنظومه

زيادی به تبعيت از او و با شدت و ضعف، راه او را دنبال کردند. از مقلّدانِ کمتر شناخته شدۀ او خواجه مسعود  شاعران که مناظره است

هدف اين پژوهش آن  شاه را به تقليداز او سروده است.    قمر و شاعر گمنام ديگری است که منظومة  قمی، صاحب مثنوی شمس و قمر   

است که اين دو منظومه را از ديدگاه عناصر داستانی، به صورت تطبيقی، بررسی نمايد. بديهی است پژوهش مذکور از جهت بيان ميزان 

بيت   3114است. جامعة آماری پژوهش،  تحليلی-توصيفیاست. روش تحقيق دو منظومه دارای اهميت  اين یت و ضعف و بازشناسقوّ

توان از پژوهش حاضر چنين  در کل می گيرد.بيت مثنوی شمس و قمر از خواجه مسعود قمی را در برمی   2076مرشاه و  نسخة خطی ق 

ساده، کلی و ابتدايی و زاوية نتيجه گرفت: طرح و پيرنگ هر دو من ست. رويکرد مثنوی خواجه قمی، بزمی،       ظومه  شخص ا سوم  ديد، 

تر از بخش غنايی است. منظومة تر و موفقهر دو منظومه، قوی در حماسی رويکرد. است دينی و رزمی بزمی، رزمی و تعليمی و قمرشاه،

صيت      شخ شاه از نظر  صحنه قمر ستان پردازی در چپردازی و  شمس و قمر از نظر  قوی ارچوب زمان، مکان و محيط دا تر، اما منظومه 

 .  استسرايش و سبک شاعری استوارتر 
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 مقدمه. 1

شده بود           سی آغاز  شعر فار سوم هجری در  سط قرن  شقانه که از اوا شعار غنايی و عا به کمال و اعتلای   7و  6در قرن  ،ا

های وامق  عنصری با سرودن منظومه  »، يافتسرايی در شعر در دو حوزۀ اشعار داستانی و حماسی ادامه      خود رسيد و داستان  

اسررعد گرگانی، رشرريدی    کرد و فخرالدين غنايی را آغاز منظومة الحياتو سرررب بت و شررادبهر و عين  بت و عذرا، خنگ

ر.ک: ) «دهای عاشررقانه را به کمال خود رسررانو نظامی قرن شررشررم نظم داسررتان نداين راه را ادامه داددی و عيوقی سررمرقن

شاعر ندارد؛    ابداع و مجالی برای اصالت انديشة   ای است و شعر فارسی، محلی برای   قرن نهم دوره»(. 6-9: 1392باباصفری،  

شعرای قرن پنجم     ساس تقليد از  شاعران اين دوره برا شتم  لذا مبنای  ست و با آ  تا ه شعرا »ن که هجری ا با  ،«از لحاظ وفور 

نمايد؛ از نظر کيفيت، بايد اين دوره را از ادوار انحطاط و تنزل شررعر فارسرری  های ادبی ايران برابری میترين دورهدرخشرران

  (.28: 1334)يارشاطر،  «محسوب داشت

توان به مثنوی شمس و قمر مربوط   غنايی نظامی، سروده شده، می  های هايی که به تقليد از داستان منظومهآخرين از جمله 

شاره کرد    اين مقاله بر آن است تا پس از تجزيه و   .به قرن نهم و منظومة قمرشاه مربوط به دورۀ قاجاريه يعنی قرن سيزدهم ا

بررسی قرار دهد و تأثير   ، مورد ایمقايسه ها را به صورت  دو منظومه شمس و قمر و قمرشاه آن   محتوايیتحليل ساختاری و  

 و تأثرّهای اين دو منظومه را بر يکديگر بيان نمايد. 

 پیشینة تحقیق  . 1. 1

به بررسی   « بررسی و تحليل منظومه شمس و قمر خواجه مسعود قمی   »ای با عنوان ( در مقاله1388ذوالفقاری و عباسی ) 

معرفی  ای از خسرو و شيرين نظامی، با روايتی ساده و کليشهساختاری و محتوايی اين منظومه پرداخته، اين مثنوی را تقليدی 

 کرده است.  

شرناسری مثنوی    به سربک « های متأثر از نظامیشرمس و قمر روايتی بدي  از منظومه »ای با عنوان ( در مقاله1386مهرابی) 

های غنايی بيان داشته   ساير منظومه  شمس و قمر پرداخته، آن را تقليدی ناموفق از آثار داستانی نظامی ناميد و تفاوت آن را با  

 است.  

  به تصحيح انتقادی اين منظومه و توضيح  « تصحيح و تعليق نسخة خطی منظوم قمرشاه   »نامة خود با عنوان نمازی در پايان

 ای از واژگان دشوار در اين نسخه پرداخته است.  پاره

شمس و قم   »عنوان  تحت ( کتاب خود1369داود )آل سف و زليخا و  سانده « ريو مطالبی پيرامون زندگينامه   ،را به چاپ ر

 و آثار شاعر بر مقدمه کتاب افزوده است.  

مقايسرره سرراختاری داسررتان خسرررو و شرريرين نظامی با شررمس و قمر  »ای با عنوان ( در مقاله1393اورک مورد غفاری ) 

 پردازد.  رو و شيرين مینظامی در پردازش خس به بررسی دو اثر و بيان دلايل تفوّق« خواجه مسعود قمی

سی      عنايت بهبا  ضر از نظر برر سوابق بايد گفت، پژوهش حا سه اين  شاه       ایمقاي شمس و قمر و قمر ساختار دو منظومه 

 شود. ای بين اين دو اثر غنايی ديده نمیدارای تازگی و نوآوری است و در هيچکدام از آثار قبلی چنين مقايسه

 بحث  . 2

 قمرشاه وشمس و قمر  مثنوی. 1. 2

و تحت حمايت سلطان    و متعلق به خواجه مسعود قمی از شاعران مکتب هرات   منظومة شمس و قمر مربوط به قرن نهم 

 نويسد:  النفايس میست. امير عليشير نوايی در مجالسحسين بايقرا
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عليشررير فرموده و مثنوی و غزل را  از جملة اکابر کبار عراق اسررت و از عراق به خراسرران آمده بود و مصرراحبت با امير »

سلطان روان می سين ميرزا گفته و ابيات رنگين در آن تا  گفته و دو هزار بيت تاريخ  سف و زليخا و مناظرۀ ح   ريخ دارد و يو

 هم گفته و اين مطل  خوب از اوست: شمس و قمر و تيغ و قلم

 «از آن است تران دورترند، آهممشتاق  مشتاقم و دورم، غم جانکاهم از آن است

 (212: 1363)نوايی،                        

ميرزا از وطن مألوف به هرات رفته  حسرين از صرناديد شرهر قم برشرمرده که در زمان سرلطان    »رازی نيز او را  امين احمد

سلک بيان انتظام داد، پس از آنکه مناظره       ست، در م شاه نيکو افعال را که قريب ده هزار بيت ا و  قمر شمس و احوال آن پاد

 .(731: 2، ج1389)رازی، « ديوان غزل نيز ترتيب داد ،تيغ و قلم منظوم گردانيد

شخص می   از آنچه در تذکره شده م ست     شود تاريخ دقيق تولد خواجه ها بيان  شخص ني سعود م اما به احتمال زياد در  ،م

مر، ع صب قضاوت نيز رسيده است. او ميانة    نآغاز قرن نهم در قم متولد و همان جا به تحصيل علوم مختلف پرداخته و به م 

جا تاريخ حکومت سررلطان را به نظم به هرات و تحت حمايت سررلطان حسررين بايقرا و امير عليشررير نوايی درآمده و همان 

سعود             شده خواجه م ست. از آثار بيان  سالگی در هرات چشم از جهان فروب شتاد  سعود در حدود ه ست. خواجه م درآورده ا

سلطان توان به ممی شعار، يوسف و زليخا و اثر منحصر به فرد او     حسين بايقراء،  ناظره تيغ و قلم، تاريخ منظوم دوران  ديوان ا

 منظومه شمس و قمر اشاره کرد. 

شاعر در ديباچه از اميرخسرو دهلوی ياد می           شده و  سروده  شيرين نظامی  شمس و قمر به پيروی خسرو و  کند.  مثنوی 

مخزن معنی يا مناظره تيغ و قلم که در آن، پس از مناجات خدا به حمد و نعت شرراهزاده   شررمس پسررر و قمر دختر اسررت، 

    راق و خراسان و هرات پرداخته است.يوسف بهارخان پرداخته و يوسف و زليخا که به شرح سفر خود به ع

سخ کمی از آن موجود بوده، آثاری ب جزو شمس و قمر  سان ن لذا به دست اکثر تذکره  وده که ن ست. علت اين   نوي سيده ا ر

آثار شعرای مستقر در هرات، بيشتر در افغانستان و شبه قاره »برداری اين منظومه شايد اين بوده است که  عدم اقبال، در نسخه 

ل زبان فارسرری، مقاومت نمايد و بهاو هنه، نتوانسررته در مقابل آثار درجةهند، رواج يافته و بعد از افول زبان فارسرری در آن پ

 (.25: 1369داوود، )آل« از هند خارج شده استتدريج، 

شده از آغاز و پايانِ تک نسخة خطی موجود در کتابخانه وزيری    بايد گفت، با توجه به اوراقِ جداقمرشاه   دربارۀ منظومة

شاعر آن   يزد،  سخه،  ست و  احتمالاً  لیگمنام و يعنی بی آغاز و انجام بودن ن رهدر تذک، به همين دليلمتعلق به دوره قاجار ا

 ن به دست نيامد.  آهای به جا مانده از عهد قاجار هم اطلاعاتی دربارۀ اين منظومه و شاعرِ 

 روایت و طرح دو منظومه  . 2. 2

 خلاصة داستان شمس و قمر خواجه مسعود قمي . 1. 2. 2

ی به نام قمر  ديگر دخترشود از سوی   پادشاه عادل مشرق، فرزندی به نام شمس دارد که در پی علم و هنر، راهی شام می    

شمس به شام     يابددرمیرسد،  شود و چون به خاور می زمين میشنيده، شيفتة او شده، راهی خاور    که وصف زيبايی شمس را  

رود و شود و به ديدار قمر می گردد. در شام، شمس، از عشق قمر به او آگاه می   پس با گريه و زاری به شام برمی  سفر کرده، 

سبت به او مهربان می  با ديدن حال ضای         نزارِ قمر، ن شمس تقا ستی، از  شود. قمر، او را به مجلس خود دعوت و در حال م

طلبد،  رود و کمک مینديم شمس می« سعد»کند. قمر نزد کند؛ اما اين سخن، شمس را آزرده خاطر و از او دور میوصال می

صبح به           شده تا  شمس بار ديگر ميهمان قمر  سعد،  ساطت  ساری می با و شمس به جهت ادارۀ  ميگ پردازند؛ پس از مدتی 

جنگد  می« آهنين دز»حاکم ستمگر  « البرز»در راه با  .کندشاه زنگبار می « کيوان»مملکت و به دادخواهی زنگيان، عزم جنگ با 

 (.  220-385: 1369قمی، ر.ک: کند )و پس از شکست وی، به جنگ کيوان رفته او را نيز مغلوب می
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اما موضوع آن  های بزمی را ندارد،ساختی عاشقانه است، جذابيت داستانمسعود دارای ژرف مس و قمر خواجهداستان ش  

ست         سرودن اثر چي شاعر در  ست، مأخذ  ست؛ البته معلوم ني ستانی و در مقدمه، به       ،تازه ا سرايش اين منظومة دا شاعر در 

 از منظومه خسرو و شيرين نظامی است:  دهندۀ تقليد خواجه مسعود د و اين نشانکننظامی اشاره می

 ازپردخوش آن گويندۀ گنجينه
 

 که بودش ز آشيان گنجه پرواز 
 

نامش      ظامی ملک معنی را ز   ن
 

 خرد آشرررفتررة نظم تمررامش          
 

 (244: 1369)قمی،                
 

 خلاصة داستان قمرشاه. 2. 1. 2

شاهِ       شمس دختر فولاد، پاد شاه مغرب زمين،  سر پاد شرق زمين را در خواب می قمر پ شيفتة او می م شمس،    بيند و  شود. 

کند،  تابی میدهد، قمر از خواب برخاسته و در هجر شمس بی  های زياد، به وصال خود نويد می قمر را پس از تحمل سختی 

ير و سپاهی بزرگ  دهد که قمر به همراه وزسازد. شاه اجازه می  قشمشم وزير پادشاه پی به عشق قمر برده، شاه را با خبر می     

شدت گريه و زاری، کور می       شاه از دوری قمر و از  شود. پس از رفتن قمر، پاد شرق زمين  شود. قمر در جزيرۀ هند،  عازم م

کشد. سپس    آيد و اژدر را می، پس امام علی )ع( به ياری آنها میبا آن عاجز و ناتوان است بيند که در مقابله اژدری بزرگ می

زنند. ديو سررپيد شرربانه،  کشررد و بر لب دريای عمان، چادر میمه داده در دريای عمان، نهنگ بزرگی را میقمر به راه خود ادا

کند در حالی که دختر شاه سمنگان را هم در آن چاه زندانی کرده است. آنها يک    قمر را گرفته در ته چاهی عميق زندانی می

سر به         شم در دوری از قمر،  شم سو ق شته تا به جزيره سال گرفتارند. از آن  سيد و با خود عهد کرد تا   کوه و بيابان گذا ای ر

صورت پنج  وقتی قمر را نياب سمنگان       د آنجا خواهد ماند و به اين  شاه  شغول بود. دخترِ  سال در آن جزيره به عبادت خدا م

بيند و پس از ديدن آن، شيشه   خواهد که شيشه عمر ديو را ب  انديشد و با اظهار علاقه به ديو سپيد از او می  در چاه، مکری می

ست ديو می  شه عمر ديو را می      ربايد و میعمر را از د شي سپس  سازد و  شکند. دختر به  خواهد که ديو آن دو را از چاه رها 

شهر ختا وارد می اش بازمینزد خانواده سر او می   گردد و قمر در  سرزمين      شود در حالی که بازِ دولت بر  شاهِ  شيند و او پاد ن

گيرند. قمر و همديگر را در آغوش می شناسدمی رویژوليده و پير ت فردیقمر در شکار آهو، قشمشم را در هيأشود. ختا می

رسند که از آنِ جادوگری افسونگر است.      ای میسپارد و بعد از پنج ماه به قلعه اش میپادشاهی سرزمين ختا را به وزير ثانی  

جادوگر شکسته و خلقی انبوه،  شود و طلسمدر نهايت به دست قمر کشته می اما دکنجادوگر تمام لشکريان قمر را طلسم می

رود و قشمشم به دنبال شنيدن صدايی، به دختر شاه پريان که زندانی شده بود رسيده او را         يابند. قمر به خواب مینجات می

شکريان قمر را می  رها می سو چهل نره ديو، ل شند و قمر را به ا کند و از آن  شم از نديدن قمر به خدا    سارت می ک شم برند. ق

روز به نزد شاه  رساند و هر دو را پس از يک شبانه  نالد و از امام علی درخواست کمک کرده، دختر پريان او را به قمر می می

شمس می       پريان می ستجوی  شکده را به ياری آن دو، به ج شاه يکی از پهلوانانش به نام آت ستد. چون به  برد و  سرزمين   فر

شمس می   شرق و به قلعة  شته می       م شکده ک سپاهيانش رفته، جيس به دست آت سند، به جنگ با گبر و  شکده   شود  ر قمر و آت

نويسد.   ای برای او مینهد و سپس نامه شوند و قمر انگشتر خود را در دست شمس می     درِ شمس می  پنهانی وارد قلعة چهل

رسند و به پيشنهاد قمر رو به سوی  ز بعد قمر و شمس به وصال يکديگر میکند. روشمس شادمان شده از قمرشاه دعوت می

روند. قبل از سررپارد و به همراه قمر به مغرب زمين میگذارند. پس شررمس، پادشرراهی را به خواجه وزير میمغرب زمين می

ست به دامن علی می       شروع به ناله و زاری کرده و د صد در کنار دريای عمان، قمر  سيدن به مق ست     ر شکريانِ از د شود تا ل

صود خود می رفته سد و به نزد پدرش بازمی اش را به او برگرداند. و در نهايت به مق گردد. پدر با ديدن قمر، بينايی خود را ر

شبانه بازمی شن يابد و چهل  شمس و قمر می    پايکوبی و روز به ج سی  شاهی را به قمر واگذار می عرو پردازد و پدر قمر، پاد
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شود و چند نفر را به دنبال شمس    کشد و از دست شمس خشمگين می    شاه مشرق، خواجه وزير را می  آن سو فولاد،  کند. از 

پور ساسان را برای جنگ با ديو   فرستد تا يا باج و خراج بستانند و يا شمس و قمر را بکشند. قمر نيز شه      به مغرب زمين می

 .(رسدبه پايان می نثر جا به بعد به)داستان از اين فرستدسپيد می

 پیرنگ )نقشة کار و چارچوب داستان(. 3. 1. 2

ای  دهد هر حادثهحقيقت طرح روابط بين حوادث و شبکة استدلالی اثر ادبی است که نشان می     در و حوادث توالی پيرنگ

در هر دو منظومة    (.67 :1385افتد )ميرصرررادقی،  به چه دليل اتفاق افتاده و بعد از آن چه حوادثی و به چه دليلی اتفاق می           

های يک طرح با مختصات ارسطويی )آغاز، وسط و پايان( وجود دارد در منظومه شمس شمس و قمر و قمرشاه، همة ويژگی

 زند:  و قمر، نقطه آغاز داستان، دلدادگی و عشق قمر است که حوادث آتی را رقم می

فت از مهرش نشررررانی     يا تا   قمر 
 

 به جای خويش ننشرريند زمانی  
 

 به جست و جوی او گردد جهان را  
 

سمان را    ]به کف[   آرد زمين و آ
 

 (226: 1369)قمی،                  

 شود:  قمرشاه نيز با يک خواب آغاز می منظومة

 چه خوابی بود ديدم ای خداوند
 

ته برِ من      چه آتش بود، بگرف
 

 (87)نسخة خطی قمرشاه: بيت  
 

شمس و قمر، زمانی که  شمس به خاور می  در مثنوی  شوق را نمی قمر )دختر( برای ديدنِ  يابد بحران آغاز میرود و مع

رود و او را مشتاق  شود. قمر در شام به ديدار شمس می   شود، ناکام به شام برگشته و بيشتر حوادث داستان از اينجا آغاز می      

شمس و قمر و ميگسار    سازد، بحران تکرار می ديدار قمر می ست  ی و اظهشود. ديدار دوم  ستان ا که  ار نياز قمر نقطة اوج دا

ها برای ايجاد هيجان و طولانی  آزردگی و قهر شررمس را به عنوان سررومين بحران به دنبال دارد؛ بديهی اسررت، اين بحراندل

 شود.  کردن داستان استفاده می

يی، شرريدايی، ديدار، آرزوی پيرنگ در منظومه شررمس و قمر، دو نوع بزمی و رزمی اسررت، پيرنگ بزمی داسررتان از آشررنا

افتد و پيرنگ حماسی  وصال، رنجش معشوق، وساطت سعد و رف  کدورت، با سرعت و ساده و با کمترين هيجان اتفاق می      

تر از پيرنگ اولِ داستان است. در کل   پيرنگ دوم قوی پذيرد.و رزمی داستان با جنگ و غلبة شمس بر البرز و کيوان پايان می  

 بخشد.  ها به آن شور و معنا میها و بحرانوليکن کشمکش ،لی داستان ساده استکنشِ اوليه و اص

شمس و قمر دارای پيرنگِ قوی     سه با مثنوی  شاه در مقاي شه منظومه قمر سی تر و نق ست تر شده ای مهند ستان   ا . پيرنگ دا

، مواجهه با اژدر، ياری  ا قشمشم  قمرشاه سه نوع بزمی، رزمی و دينی است؛ خواب ديدن قمر، شيفتگی، آغاز سفر، همراهی ب     

ديو سپيد، آوارگی قشمشم، رهاشدن قمر توسط         ، کشتن نهنگ توسط قمر، ربوده و زندانی شدن قمر توسط نره     )ع(امام علی

سرزمين            پری سرزمين ختا، ديدار قمر و قشمشم، رفتن قمر به  شانه قمر و پادشاهی قمر بر  شستن باز دولت بر روی  زاده، ن

انگيز قمر زمين، جنگ با ذيل و جيس گبر، و شکستِ آن دو، گذشتن شگفت     همراهی آتشکده با قمر، رفتن به مشرق  پريان، 

شمس از قمر،           شمس و در نهايت دعوتِ  شمس کرد، نامه قمر به  شمس و انگشتر در دستِ  شکده از چهل دربِ قلعه  و آت

مر به امر  ققمر به پيشگاه خدا و اميرالمؤمنين، زنده کردن سپاهِ    ديدار و وصال، بازگشت به مغرب زمين، استعاذه و اظهار نياز   

، بازگشت به وطن، استقبال پادشاه مغرب از قمر و بازيافتن قدرت بينايی خود، عروسی شمس و      )ع(وساطت امام علی  باخدا 
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ه دن چهل نره ديو بقمر، پادشاهی قمر، خشم فولادشاه از دخترش شمس، کشته شدن خواجه وزير توسط فولادشاه و فرستا          

 پور ساسان جهت جنگ با آنان. مغرب زمين، دزدی و غارت بازار توسط نره ديوانِ فولادشاه، فرستادن شه

آوری نسبت به شمس و قمر خواجه قمی هستيم. پيرنگ در شمس  های بيشتر و هيجاندر پيرنگِ قمرشاه، ما شاهد بحران

ما در قمرشررراه، بزمی، رزمی و دينی اسرررت و البته در هر دو منظومه، پيرنگ       و قمر در دو محدودۀ بزمی، رزمی و تعليمی؛ ا 

 تر است.  رزمی، قوی

 پردازیشخصیت و شخصیت. 4. 1. 2

و تمايلات و صفات و عادت فردی و مجموعه کيفيات مادّی، معنوی و اخلاقی   غرايز مجموعه» از است شخصيت عبارت

سانی و      شترک طبيعت ان ست و در اعمال و رفتار و گفتار و افکار       که حاصل عمل م سابی ا صات درونی و طبيعت اکت صا اخت

سی،   «سازد کند و وی را از ديگر افراد متمايز میفرد جلوه می صيت    (.259: 1369)يون شخ ستان   در هر دو منظومه،  های دا

ستان خود را از نظامی گرفته شوند. هر دو الگوی کردار شخصيت   مستقيم معرفی می  ها  اند با اين تفاوت که شخصيت  های دا

صيت      شخ ستان، تکامل نيافته، بر عمل و کردار  شاه، آنجا که   شود تا جايی که حتی در منظومة ها، تأکيد میدر هر دو دا قمر

رود و خواهد که سلطان شود تا جان او را ببخشد، باز هم جيس زيرِ بار نمی   می -که اکنون در اسارتِ اوست  -قمر از جيس 

 ورزد: منفی خود اصرار میبر نقش 

 شکن بت را، بسوز زنّار اين دم
 

 بشو پاک و مسلمان شو به عالم 
 

 (2083)نسخة خطی قمرشاه:   
 

 در آن دم از بغل، جيسش برون کرد
 

 به يک بت بر سر دستش عيان کرد 
 

جان     تا دهم   کنم اين را پرسرررتش 
 

 نباشرررم من به وی غافل به دوران         
 

 (2093-2094)همان:                   
 

در مثنوی شررمس و  هسررتند.های هر دو داسررتان محدود به دو دسررتة مثبت )ارزشرری( و منفی )غيرارزشرری( شررخصرريت

های منفی: کيوان و البرز. در منظومه قمرشاه شخصيت   های مثبت: شمس، قمر، سعد، دلاور، شيران؛ شخصيت      قمرشخصيت  

های منفی: پريان؛ شخصيت  پريان و دختر شاه ، آتشکده، ذيل، شمس، شاه   )ع(قمر، قشمشم، امام علی  دشاه مغرب،  های مثبت: پا

 ديو سپيد، جيس، فولاد، نره ديوان. 

شمس و   منظومة»شود.  قمرشاه ديده می  ژه شخصيت دينی در منظومة  ويها بهشود تنوع شخصيت   گونه که مشاهده می آن

ستان             شمس، قمر( هر يک، در بخش جداگانه دا ستان ) ست که قهرمان دا سی و تعليمی ا شقی، حما سه کنش ع قمر دارای 

کنند. شخصيت شمس به صورت غيرمستقيم در بخش حماسی و مستقيم در بخش غنايی  آفرينی می)حماسی يا عشقی( نقش

شررود. با ه صررورتی که قمر در بخش دوم منظومه ناپديد میکنند بو شررخصرريت قمر تنها در قسررمت غنايی نقش آفرينی می

شويم داستان تنها  رسد، با دو شخصيت اصلی مواجهيم؛ اما در ميانة داستان متوجه میخواندن داستان شمس و قمر به نظر می

شمس است که   ماند و حضور قمر به لحاظ وجود  يک شخصيت اصلی به نام شمس دارد که از آغاز تا پايان داستان باقی می     

ستحکم، ثابت      (.21: 1388)ذوالفقاری،  «گيردکند و در جايگاه دوم قرار مینمود پيدا می شمس: م شمس و قمر،  در منظومه 

شود، متين و با وقار. قمر: عاشقی  و ايستا، در مقام معشوق عقلانی و حساب شده است و کمتر درگير احساسات عاشقانه می      

 صبر و قرار، هيجانی، آشفتة عشق، پويا و متغير. ابی از شمس، احساساتی، بیحجب و حيا در کاميجسور و بی

سی و دينی را در برمی     شده، دوره     ؛گيرددر منظومه قمرشاه زمينه عشقی، حما سروده  ستان در دورۀ قاجار  چرا که اين دا

ه جهت تعصررب پادشرراهان صررفوی به شرريعة علوی روی ای که کمی قبل از آن و در زمان صررفويه، اغلب مسررلمانان ايران ب
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خواجه قمی يعنی   ه پيدا کرد، در حالی که در منظومة    نقش پررنگی در افکار، ادبيات و فرهنگِ جامع      )ع(آوردند و امام علی  

 های دينی شيعه، حضور ندارند.  قرن نهم اغلب ايرانيان، مسلمانان سنی هستند؛ از اين رو در شمس و قمر شخصيت

قرار، احساساتی و هيجانی، شجاع، متعهدّ و با مسئوليت،  های اصلی در منظومه قمرشاه، قمر: عاشق، شيفته و بی يتشخص  

 مقيد به دين و شمس: معشوق، عفيف، مقيد به عشق. 

   دهد:عاشقانه شمس و قمر خواجه قمی، مجال ورود به سعد )نديمِ شمس( را می فراز و نشيب در رابطة

 ماه رو را نديمی بود شرررمس   
 

 داشت او راتر میکه از جان دوست 
 

 و همدم و هم رازش او بود  انيس
 

بازش او بود       جان   زفيق پر دل و 
 

 (265 :1369)قمی،                       

دهد. شخصيتی که از ابيات آغازين    قمرشاه نيز مجال ورود به قشمشم وزير را می    رابطة عاشقانه شمس و قمر در منظومة  

 کند.  تا پايانِ منظومه، قمر را همراهی و راهنمايی می

ستان اذعان می        شم در اين دو دا شم سعد و ق ستان ها و دايهدارد که نقش نديمهحضور  های غنايی، غيرقابل انکار  ها در دا

 ست.  يکليدن، اختلاف عاشق و معشوق هستند. نقش نديم و همنشين در پيشبرد داستا ت و آنها رابط، راهنما و حل کنندۀاس

 مایه و موضوع  درون. 5. 1. 2

دهد  مايه يا مفهوم و موضرروع، فکر اصررلی و مسررلط اثر اسررت که جهت فکری و ادراکی نويسررنده را نشرران می   درون

(. مضمون مثنوی شمس و قمر، دارای سه رويکرد عشقی، حماسی و تعليمی است؛ يعنی در طرح        174: 1390)ميرصادقی،  

وجود دارد؛ البته عشق وجه غالبِ اين اثر است و سير صعودی دارد. در مضمون منظومه قمرشاه نيز          داستان، عدم هماهنگی 

شق ديده می      سی و رزمی با وجه غالب ع شقی، حما ستان هر دو منظومه روايتی غنايی و عامي  سه رويکرد ع انه  شود. طرح دا

ستان، روايت    ست؛ يعنی در هر دو دا صلی       چينی، آغاز و در پابدون مقدمه ا صيت ا شخ يان نيز با پيروزی و اعمال پهلوانانة 

 يابد، دنبالةپر آشوب تيموری است و تحت تأثير زمانه، هر کجا فرصتی می    خواجه قمی شاعر دورۀ » پذيرد؛داستان، پايان می 

و قمر مملو از شمس   ومةدهد. منظآورد و از بخت و روزگار شکوه سر می  کند و نکاتی در پند و اندرز میداستان را رها می 

 (.  11: 1393)اورک مورد غفاری،  «نکات اخلاقی و اجتماعی است

می    بيررداد      قيررامررت  ظلم و  نی در   ک
 

ياد         تت از  مت رف يا  مگر روز ق
 

 جهان يک دم ز جورت در امان نيست  
 

 تو را شرم از خداوند جهان نيست   
 

 (289: 1369)قمی،                     
 

 ، دارای مضامين مذهبی است:بعد دينی واسطةمنظومة قمرشاه نيز به 

 قمر بر ذکر حق دست دعا بود
 

يده    خدا بود   ز اشرررک د  ها ذکر 
 

 (2925)نسخة خطی قمرشاه: بيت   
 

 توانیبکن شکر خدا تا می
 

 به احمد آن دمی صلوات گاهی  
 

 (2993)همان:                         
 

ستان قمرشاه به جهت تنوع در رويکرد محتوايی )عشقی، حماسی، دينی( و زير        مايةرسد، درون به نظر می طور کلیبه دا

 تر و گيراتر از مثنوی شمس و قمر باشد.  های موجود در داستان جذابو بم و کش و قوس
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 دید )شیوة ارتباط نویسنده با خواننده داستان( . زاویة6. 1. 2

تن کاراکتر، پيشبرد اکسيون، کاستن از سنگينی کار، وارد کردن     مکشوف ساخ  »ها از زوايای مختلف گفتگو بين شخصيت  

راسرتی  در گفتگو بايد»( و 157: 1369ی، )يونسر « اسرت  دادن اطلاعات لازم به خوانندهحوادث در داسرتان، اراةة صرحنه و   

ها و محيط  توگو با شخص، نشان دادن خصايص تيپی طبقاتی، نژادی، شغلی، بيان احساسات، زبان شخصينمايی، وفق گفت

 (.1561: 1377)ذوالفقاری، « داستان نيز مورد توجه قرار گيرد

ستان ترين زاويهاز قرن نوزدهم به اين طرف، يکی از متداول ست که باعث          های ديد، بيان دا شخص ا سوم  صورت  به 

بيشتری برای توضيح و   کند تا جای که شاعر خود را پشت سوم شخص پنهان می    شود. ضمن آن  انسجام عناصر داستانی می   

توصيف داشته باشد. هم در منظومة خواجه قمی، هم در منظومة قمرشاه، زاوية ديد شخصی و بيرونی و از زبان راوی؛ يعنی       

سوم شخص بيان شده است؛ البته گاه نيز از زاوية ديد خود منحرف و از ديدگاه اول شخص و از جريان سيال ذهن استفاده          

 های عاميانة فارسی است.  داستان به نقل از اقوال شفاهی و قصهکرده است. منشأ هر دو 

 نام برده است: ...« ی، حکيم کار ديده، سخندان و اور»های اش با نامخواجه مسعود قمی از مناب  داستانی

 ز راوی اين چنين دارم به خاطر 
 

 بگويم، بشنو اول تا به آخر 
 

 (66: 1380)قمی،              
 

 که اين دُر سفتة اوستسخندانی 
 

 اگر نيک است اگر بد، گفتة اوست 
 

 (75)همان:                                
 

شان می        ست؛ اما ورود لهجة محلی نزديک به لهجة مردم کرمان ن ستانی نيامده ا شاه، نامی از منابِ  دا شاعر   در قمر  دهد 

 های عاميانه شنيده و منظوم ساخته است.  قاجار و داستان را از روايتگمنامِ اين منظومه از نواحی کرمان، متعلق به دورۀ 

 تمام سطحة دنيا بگيرند
 

 پر از لشکر به سان شير گيرند 
 

 (1532: نسخة خطی قمرشاه)  
 

 در آن صحرا بود صد قلعه ساخته  
 

 بود قلعه ز شمس آن جا عيانه 
 

 (1512)همان:                       
 

 در کل نحوۀ روايت در هر دو منظومه توصيفی و ديداری است.  

 پردازی )یعني زمان، مکان و محیطِ داستان(  صحنه و صحنه. 7. 1. 2

آن  قهرمان در هر دو داستان، محيطی شرقی است که   است و مولد   کلی و شمس و قمر ابتدايی  توصيف صحنه در منظومة  

شود و در طلب او راهی آن ای در سرزمين ديگر میورزد و دلبسته و شيفتة شاهزادهجامعه )قمر( به دور از تعصب، عشق می

کند. عنصر صحنه، صريح     جويی، گستاخانه آرزوی وصال خود را بيان می  رسد در پی کام گردد و چون به معشوق می ديار می

شام، آهنين دز، زنگبار(      صحنه )خاور،  ست و از بين اماکن موجود در  صيف آهنين دز می  و غيرتلويحی ا   پردازد،فقط به تو

ستان نيز جدا از وضعيت و موقعيت و شخصيت       ست و نقشی در تکوين      ها و در کل صحنه حتی توصيفات دا ستان ا های دا

از پيکرۀ اصلی پيرنگ،    آسانی کند و به های قصه ندارد و عنصر صحنه غيرترتيبی است و مستقل عمل می      حوادث و قهرمان

 قابل حذف است:  
 پديد آمد حصاری محکم از دور

 

 رهی پيچيده چون سوراب زنبور 
 

ستون از چرب برتر    صاری نه   ح
 

نده پی سرررتونی در پسِ در    فک
 

 (299: 1369)قمی،                  
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صحنه  ستفاده نکرده؛ چرا که           در واق  قمی در  ستان ا شريح توالی زمانی دا صيف مناظر طبيعت و ت ستان از تو پردازی دا

 کرده است.  منظور خاصی را دنبال نمی

سيری هموار و يکنواخت به پيش می    ستان در م صحنه      دا سازی و  ضا شاهد ف ستيم.  رود و تنها در چند بخش  پردازی ه

عنصر صحنه بسيار ساده و ابتدايی و گاه همراه  با توصيف زمان است؛ به طور مثال شاعر شب وصال شمس و قمر را اين            

   کند:گونه توصيف می
 تر از روزی که باشدشبی روشن

 

حت هر دل    باشرررد   به را که   افروزی 
 

 شبی روشن چو روز عالم افروز  
 

 تر از روز؟ روشنآن چه گويم وصف 
 

 (279)همان:                                  
 

شاعر در اوج بحران     شمس و قمر،  ستان  صف   در دا ست که از و صحنه   ها شر و  تر و تر و جذاّبهای دقيقپردازیهای ب

ستفاده می تر متنوع ضاهای دل ا شوق،      انگيزتری میکند و ف شق و مع صال عا سعود قمی در بيان دلدادگی و و آفريند. خواجه م

 کنند.  اصول اخلاقی و عفت قلم را حفظ می

صحنه            در منظومة سه نوع  سی و دينی با  ضای غنايی، حما سه نوع ف شاه با کمی اختلاف،  م ديد. در پردازی خواهيقمر

 فضای عاشقانه صحنة باغ، گل و گياهان خوشبو، آراستن اتاق و مجالس عيش و طرب است:  

 بياراسته اتاقش را سراسر
 

 ز بوی عطر و عنبر کرده محضرررر   
 

 (2511)نسخة خطی قمرشاه: بيت   
 

شرق زمين، دريای عمان،      صحنه  ضای رزمی و جنگی چون مغرب زمين، م شاه در ف شهر ختا،  پردازی قمر  هند، ايران، 

 گيرد. شهر دامغان، طور، کوه قاف، البرز، چاه عميق، هامون، جيحون، فرنگ، چين، ماچين، مصر، خاور و سمنگان شکل می

صورت می       صحنه  سقر  شاره به حوض کوثر، کوه احد، عرش خيبر و فی نار  ضای دينی با ا ستان   پردازی در ف پذيرد. دا

های جذاب و متنوّع اسررت.  پردازیو بحران اسررت؛ از اين رو اين منظومه، ترکيبی از صررحنهقمرشرراه مملو از فراز و نشرريب 

آيند و روابط علّی و معلولی در آن کاملاً رعايت شده است. زمان   حوادث داستان از نظر زمانی منظم و در پی هم می  سلسلة  

 قاجار است.   ، متعلق به دورۀ1300تا  1200ل سا های مربوط بهسرايش اين منظومه با توجه به تداول اصطلاحات و واژه

ها  پردازیتر است و شاعر هنرمندانه از صحنه   اش، قویبزمی جنبةرزمی آن بر  جنبةپردازی، در هر دو منظومه، در صحنه 

 قمرشاه دارای دقت، جذابيت و تنوع بيشتری است.  پردازی در منظومةبهره گرفته است؛ وليکن صحنه

 ها و گفتگوی داستان  مناظره. 8. 1. 2

اظرۀ  شمس و قمر نيز يک من  ج مخاطب است. منظومة يو نمايشی داستان و تهي   صر مناظره و گفتگو در عناصر پويايی  عن»

ست و هدف از اين مناظره       ستان ا صلی دا ست که در آن گفتگوها جزء پيکرۀ ا ستانی ا شتر و معرفی      دا سازی بي ضا ها، ايجاد ف

 (.59: 1393)اورک مورد غفاری،  «ستهاب به انديشهها و توجه بيشتر مخاطشخصيت

شمس و قمر   شمس و قمر         »مناظرات  صلی مثل  شخصيت ا ست. اين گفتگو گاهی بين دو  دو طرفه و به نوعی ديالوگ ا

 (.22: 1388)ذوالفقاری، « است و گاهی بين يک شخصيت اصلی يا فرعی است. مثل گفتگوی قمر و سعد

شود و  گيرد. قمر با شنيدن توصيف زيبايی شمس، عاشق او می    طريق گفتگو صورت می عاشق شدن شمس و قمر نيز از    

 شود.  تابی قمر، متمايل به ديدنِ قمر میشمس نيز با شيندن شرح دلدادگی و بی
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ها در اين مثنوی به صررورت قالبی اسررت، يعنی در يک بخش و زيرمجموعة يک عنوان، شررمس و در بخش ديگر  مناظره

سر ه    شت  سخن می قمر، پ سؤال و    م در مقام مناظره  شاه، ما به تقليد از نظامی مناظره را در قالب  گويد: در حالی که در قمر

 (. قمر شاه ، نسخة خطی2770تا  2650جواب و يا گفت و شنود در يک بيت خواهيم ديد )ابيات 

 بگفت ای شمس ای شيرين زبانم
 

نم               لبررا کر  مر شرررر ق فتررا ای  گ  ب
 

بن برراغ        گل گفررت ای  تم  ب  حيررا
 

بلا             ل ب فتررا  گ نم   بگررذر ز   ب  جررا
 

 (2651-2652: قمرشاه )نسخه خطی  

 لحن )آهنگ بیان نویسنده(. 9. 1. 2

سی خبری از             صورتی که در بخش حما ست به  سی ا شمس و قمر دارای دو بخش مجزای غنايی و حما ستان  گفتيم دا

ست؛ پس          سخنی از جنگ و رزم ني ست و در بخش غنايی نيز  شقبازی ني شق و ع عدم وحدت لحن در کليتِ اثر، باعث   ع

ايجاد دو لحن غنايی و حماسی شده و در قسمت غنايی، عشق محور داستان است و استفاده از بحر هزج مسدس محذوف           

های ديگر برای بيان معاشقه و غم و اندوه عشق، با فراز و نشيب داستان، تناسب دارد، در قسمت غنی به عنوان يکی از اوزان

جويیِ قمر خشمگين و آزرده  جا که شمس از دست کام  شود؛ به طور مثال آن لحن با حوادث و رويدادها ديده می نيز تناسب 

جاسررت که لحن تعليمی به مجموعه  آورد؛ اينشررود، با لحنی اندرزگونه، مطالبی دربارۀ فنای در عشررق به زبان می خاطر می

 شود:  داستان اضافه می

 ميفکن دل ز دسرررت خود به بازی  
 

بازی         کار عشرررق بازی نيسرررت   که 
 

 به راه عشق هر دم، صد زوال است
 

 ببين مجنون مسکين را چه حال است 
 

مان نگيرد     تا ترک خان و   کسررری 
 

مان نگيرد      گان دوسرررت را مه  سررر
 

 (261: 1369)قمی،                          
 

 شود.  حماسی، به خوب ديده میعدم وحدت لحن در کليت اثر و در عبور ناگهانی از بخش تمنايی به بخش 

خواجه مسررعود در پرداختن به لحن در موقعيت خود، موفق بوده و حق مطلب را ادا کرده اسررت؛ به طور مثال در بخش  

 کند:  غنايی، قمر تقاضای وصال خود را با لحنی ملتمسانه بيان می

تو دارد        بروی  ميررل ا من   دل 
 

خال دلجوی تو دارد     يال   خ
 

 م پيش رهت خوارابه خاک افتاده
 

خاک بردار     ما مرا از   کرم فر
 

مگردان          يمررارم  ب هجر،   دگر از 
 

 ای خوارم مگردانعزيزم کرده 
 

 (259-260: 1369)قمی،       
 

  شاهد لحن سنگين و پرصلابتی هستيم:در بخش حماسی اين منظومه نيز 

 به دسررتش گرزی از آهن که البرز
 

 شدی چون خاک پست از باد آن گرز 
 

 نشد شيران از او پيچيده چون شير
 

 گرفت، اول سررپر را پيش شررمشررير   
 

 اگر صد کس برون رفت از دليران 
 

 به شررد زبون در جنگ شرريرانچو رو 
 

 (321-322)همان:                           
 

غنايی، گاه حماسی   سخن لحن گاه. است اثر کليت در لحن وحدت دارای در مقايسه با مثنوی خواجه قمی، منظومه قمرشاه

 و گاه دينی است. در بخش غنايی، مضامين عاشقانه در بحر هزج مسدس محذوف با لحنِ جذابی با جزةيات بيان شده است.  
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 به يک لحظه نشستم با دل غم
 

 بسررری بيرون کشررريده شرررور عالم    
 

 ز سرروز عشررق بر پايی نموده
 

نه    ته   ز درد سررري عالم بسررروخ  اش 
 

 (1310-1311)نسخة خطی قمرشاه:   
 ج

 قمرشاه، لحن حماسه، استوار و رزمی است:   در منظومة

 قمر آن دم چنين حالت نظر کرد
 

 ...که ديده تيرش از وی سر به در کرد  
 

به آواز    يده تير شرررهزاده   رسررر
 

ب         ی سررررازدم برگ حيرراتش کرده 
 

 (1143-1146)همان:                        
 ج

 تری به اشعار قمرشاه داده است:  حماسی استفاده فراوان از اغراق و غلو، لحن
شکر به گرزش    شته پنج هزار ل  بک

 

 اش چنردان هزارش دگر بر نيزه 
 

 هزار و پانصد و شصت مرد گبری
 ميرران صررررد هزار گبرانِ جنگی

 

 برد کاری اش میز ضررررب نيزه 
 دويست تن جان ببردند زندگانی 

 

 (1984و1988)همان:                 
 

ستفاده ا  ويژه ابيات  هلحن دينی و مذهبی به اين منظومه داده ب« ، کوه احد، حوض کوثر)ع(خدا، پيامبر، امام علی»واژگان ز ا

رسد شاعر گمنام اين منظومه از فِرَق نعمت  شود. به گمان می بار نام امام علی تکرار می 80که در آن بيش از  2986تا  2935

ستان، سري  به امام علی    اللهی باشد؛ چرا که در بحر اللهی يا علی جا که به طور مثال آن ،شود متوسل می  )ع(ان و مشکلاتِ دا

شده می  ست داده     قمر معتکف  شاه جان خود را از د شکريانش که به خاطر قمر اند زنده گردند، عاجزانه از خواهد تا فوج ل

 جويد:  امام علی )ع( مدد می
 علی ای حيدر کرّار درياب

 

 برره گرداب  برون بنمررا دمی اکنون       
 

ما   از اين دام غمم آزاد فر
 

 ز بند اين طلسرررم اين دم تو بگشرررا 
 

 (2935-2936)نسخة خطی قمرشاه:   
 

 در آن صحرا علی با فوج لشکر
 

 سرررتررانررد در ميرران خون اژدر 
 

 همه گفتند اين دم شررکر يزدان
 

 ز خاک و پای حيدر ديده افشان 
 

 (629-628)همان:                   
 

 حقیقت مانندی )میزان انطباق اثر با جهان خارج(. 10. 1. 2

 های اثر وجود دارد و احتمال سررراختی قابل قبول از واقعيت را       عمل داسرررتانی و شرررخصررريت     در که  کيفيتی اسرررت»

 (.143: 1385)ميرصادقی، « آوردفراهم می

شگرد واق     سی،  ستان با آنچه در  در ادبيات فار سناد تاريخی ديده می گرايانه وجود ندارد و دا ست. اين    ا شود، متفاوت ا

های موجود در منظومه شرررمس و قمر به خوبی    جواب و ابهام های بی توان با سرررؤال عدم انطباق داسرررتان با واقعيت را می     

شاهزاده  دريافت: در جامعة عصر شاعر چرا کسی به اظهار عشق يک دختر، ايراد نمی      ای قدرتمند و گيرد؟ و چرا شمس که 

 بدون مقدمه وارد رويکردهای حماسررری  داسرررتان  چرا دهد؟ می قرار نکوهش مورد، خود علاقه  اظهار  در را قمر، سرررترواکام 

 رسد؟  شود و داستان غنايی بدون هيجان و بدون بازگشت به پايان میمی
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بسيار از واقعيت دور کرده  پريان، ديو سپيد، اژدر، نهنگ، عجوزه و جادوگر، داستان را   در منظومة قمرشاه نيز، افسانه شاه   

شوند؛ يعنی در قالب هنجارشکنی، مرد به مرد   شود. آنجا که مردانِ پری شيفتة قمر می  است در اين منظومه هم ابهام يافت می 

 شود. کند و پاسخی برای اين هنجار شکنی يافت نمیاظهار علاقه و عشق می

 نقطه ضعف و قوت ساختار و مضمون دو منظومه  . 2. 2

 مثنوی شمس و قمر: .الف

شق،          ست که برخلاف عرف و فرهنگِ حاکم بر جامعه، عا شکنی اين منظومه ا شمس و قمر، هنجار از ابداعاتِ منظومه 

ست و قمر نام دارد. قمر در کام  شوق مذکر خود، پيش يک زن ا ست، با حجب و     قدم میجويی از مع شوق مردی ا شود و مع

ست  سانی  حيا که در برابر درخوا ستادگی می   های نف شق اي شکنی خود آگاه      عا شاعر به اين تابو ست که  کند و جالب اينجا

شاره می     شق ا ست؛ از اين رو، در اين منظومه فقط يک بار به زن بودن عا شود، خواننده   ا کند که اگر اين يک بيت هم حذف 

 شود:  در تشخيص زن يا مرد بودن عاشق و معشوق دچار گيجی و ابهام می
 خاک روبی فلک با صدنياز و

 

هاد از روی خوبی    نامش ن  قمر 
 

نده دختر    نام آن فرخ  ز يُمن 
 

 شرف دارد قمر بر چرب اخضر 
 

 (74: 1369)قمی،                   
 

اول اينکه نويسنده   دارد:، دو توجيه خلاف هنجار رايج آثار غنايی است اين مسأله )زن بودن و هوسباز بودنِ عاشق( که    »

و بدي  نمودن داستان، دست به چنين هنجارشکنی زده است و ديگر اينکه شايد چنين موضوعی در زمان سازی برای برجسته

 (.24 :1388 عباسی، )ذوالفقاری، «است داشته وجود جامعه در ذهنی، زمينةپيش با شاعر، آفرينش اين منظومه در جامعه و عصر

گيرند، شراعران برای رف  تکليف و اطاعت امر به  خود می در آثار ادبی قرن نهم که بيشرتر جنبة سرفارشری و درباری به   »

ستان     گويی روی میايجاز و خلاصه  ستان در دا شيوۀ دا سنت  گويیآورند؛ به همين دليل  ستان يکی از  سرايی ايرانيان   های دا

   (.36: 1386)مهرابی،  «شوداست، در اين روايت ديده نمی

شانه  شيب و     هايی چون بازوبند، در اين منظومه از ن شتياق در خواننده يا کش و قوس و ن شتری جهت ايجاد ا مهره و انگ

 فراز در جهت ايجاد هيجان استفاده نشده است.  

 گيرد. ازای روح حماسررری به خود میهيچ مقدمهمنظومه بی پايان اما، شرررودداسرررتان شرررمس و قمر، عاشرررقانه آغاز می

 بازگشت حماسه است.  پرداختن به رويکرد بیهای اين منظومه به يکباره رها کردن موضوع و ضعف

شناختی   منظومه شمس و قمر از جهت مضامين اخلاقی، توصيف آلات موسيقی، غذا و خوراکی و در کل از جنبة جامعه     

 .  استدر خور توجه 

 قمرشاه مثنویب. 

يف زيبايی قمر، به صشوند و با توجا که مردانِ پری شيفتة قمر می آن ،خوردهنجارشکنی در اين منظومه نيز به چشم می  -

 کنند:  او اظهار علاقه می

شکران   ديدند چو او را تمام ل
 

شق به هر گاه      شدند عا  ز حسن وی 
 

 همی تعريف حسن او نمودند
 

ند   همی انگشررررت عبرت می  يد  مک
 

شه   ميشدند ب  شق قمر   ار از ع
 

مه      ند هلاک از روی آن   همه گشرررت
 

 (1754-1756)نسخة خطی قمرشاه:   
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شتياق در خواننده، موفق     شاه از نظر ايجاد هيجان و ا شانه       منظومة قمر شاعر از ن ست.  شمس و قمر ا هايی  تر از مثنوی 

شگويی چون خواب ديدن، حضور رمال  صحنه    ها و پي سی و  پردازی در زمينههای درست، مُهر و انگشتری،  های غنايی، حما

درپی بين عاشق و معشوق،   بيت مناظرۀ پی از غلو و اغراق، صد و بيست   ا هم، استفاده دينی به صورت هماهنگ و متناسب ب  

 به خوبی استفاده کرده است.  

شاه، واژه   سام  شويد، ممنون  »دهد؛ چون ها و اصطلاحات زيادی از دورۀ شاعر )دورۀ قاجار( به دست می   منظومة قمر 

ن، مُتَّب ، دوروين، فرنگی، عقده بر دندان گشرررودن، يکانی     قرينه، پای عزت را جفت کردن، دندان به دندان زد      وار، جِقّه، بی 

 .  در خور توجه است؛ از اين رو از جهت ادبی و جامعه شناختی «)سپاه نظام(

شاه می ضعف از   شانة      توان به غلطهای منظومه قمر شاره کرد که ن سيار زياد، ايراد قوافی و وزن ا های املايی فاحش و ب

 باشد.   -حتمال زياد همان کاتب استکه به ا-سواد پايينِ شاعر 
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ن، متعلق به دورۀ قاجاريه اسررت.  نسررخة خطی قمرشرراه، با توجه به قرايمثنوی شررمس و قمر به جا مانده از قرن نهم و 

ساس روايت    ستان برا ساده روايت و طرح هر دو دا ستان،         های عاميانه و با پيرنگ  سله حوادث دا سل ست.  شکل گرفته ا ای 

سه بُعد غنايی،          شمس و قمر دارای  ست. منظومة  شده ا سته و روابط علی و معلولی در آن رعايت  منظم و از نظر زمانی، پيو

تر است. داستان قمرشاه نيز دارای سه      پردازی بخش رزمی از بخش بزمی اثر، قویعاشقانه و حماسی و تعليمی است. صحنه    

عود قمی، شمس، مرد  سی بر ساير ابعاد، برتری دارد. در منظومه خواجه مس   بُعد غنايی، حماسی و دينی است و رويکرد حما  

ست. از ابداعاتِ منظومة خواجه قمی آن است  قمرشاه، قمر، مرد است و شمس زن ست و بر عکس در منظومهاست و قمر زن

شقی بی  شوقی با حجب و حيا  کند و مرد،قرار را بازی میکه زن، نقش عا ی از الفاظ رکيک در گرايی و دورست. اخلاق مع

های داستان به صورت مستقيم معرفی شده و به دو بخش ارزشی و شود. در هر دو منظومه، شخصيتهر دو منظومه ديده می

های منظومه قمرشاه بيشتر و دارای تنوع شخصيتی هستند. موضوع  اند؛ با اين تفاوت که شخصيتبندی شدهغيرارزشی تقسيم

عشررق اسررت با اين تفاوت که در شررمس و قمر در طرح داسررتان، هماهنگی وجود ندارد. يک و فکر اصررلی هر دو منظومه 

سمت غنايی، بی  سی، بی    ق سمت حما سه و يک ق شاه ديده نمی  ربط به حما ست، اين امر در منظومه قمر شود.  ربط به غنايی ا

 زاويه ديد هر دو منظومه، سوم شخص و بيرونی است.  

ابعاد زمان، مکان و محيط داستان در هر دو منظومه کلی و ابتدايی و ساده است؛ البته     پردازی در توصيف صحنه و صحنه   

های رزمی است؛ توصيفات در اين بخش  ها بيشتر در صحنهتر است و چون بحرانپردازی در فضای حماسی هنرمندانهصحنه

شتر و دقيق    ستان بي ستان در   تر و جذابهر دو دا ست. مکان و زمان و محيط دا شاه تن  تر ا شتری دارد که  منظومه قمر وع بي

و رو گيرايی بيشتری است. مناظرۀ رودر   ترای قوّاضعيفِ سرايش نسبت به مثنوی خواجه مسعود قمی، د     صرفنظر از شيوۀ  

صورت می        شمس و قمر  صال  شاه و با و ست و قالبی و  در منظومة خواجه قمی، مناظرۀ رودر پذيرد؛ امافقط در قمر رو ني

در شمس  شود؛ اما عدم وحدت لحنست وحدت لحن در تمام داستانِ قمرشاه، به طور هماهنگ ديده میقسمت به قسمت ا

و شتاب شاعر در گذشتن از بخش غنايی جهت رسيدن به بخش حماسی آن هم بدون مقدمه، به خوبی مشهود است.        و قمر 

خواجه قمی از حقيقت مانندی   ه منظومةای نسرربت بآميختگی با عوامل ماورايی و افسررانهداسررتان قمرشرراه به جهت درهم 

صورت خفيف             ست که به  شاعر ا شکنی  شمس و قمر، هنجار ستان  ست. از ابداعات دا تری در منظومة  کمتری برخوردار ا

ضعف و قوّ       ستان دارای  ساختار هر دو دا شاه وجود دارد. روی هم رفته بايد گفت،  ست که آن تقمر  شمار ها را در هايی ا

ستان د ادب فارسی قرار داده؛ ضمن آن  های ارزشمن منظومه سرايی، مقلدّی کم  که همچنان در برابر نظامی به عنوان الگوی دا

 شوند.  نام و نشان محسوب می
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